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سفرنامه نویسان بسیارى پیش از جلال آل احمد 
دســت به قلم شــدند و خاطرات خود را از ســفر به 
سرزمین هاى مختلف منتشر کردند، اما بدون شک 
جلال آل احمد یکى از معدود سفرنامه نویسان ایرانى 
است که سفرنامه اى ویژه درباره سفر به یک روستا 
نوشته است؛ چرا که معمولا روستاها به واسطه تبلیغ 

کم رسانه ها، کمتر از شهرهاى بزرگ با جاذبه هاى 
تاریخى و گردشگرى سرشناس مورد توجه مسافران 

و طبعا سفرنامه نویسان قرار مى گیرند. 
آقا جلال داســتان نویس ما، در این ســفر پا به 
روســتایى گذاشته که شاید در ظاهر شبیه بسیارى 
از روستاهاى دیگر ایران باشد، ولى اصلى ترین نکته 
یادداشت هاى او از سفر به این روستا که «اورازان» 
نام دارد، ویژگى خاص و تحقیقى آن است. اثرى که 
به معنى واقعى کلمه یک اثر تحقیقى و مردم نگارانه 

است. 
ســفر به اورازان که در واقع روســتاى اجدادى 
جلال آل احمد به شــمار مى رود، بهانه اى مى شــود 

تــا جلال ابعاد مختلف زندگى اجتماعى و فرهنگى 
مردم این روستا را مورد نقد و بررسى قرار بدهد. او 
در این ســفر تحقیقى علاوه بر توصیف ویژگى هاى 
ظاهرى روســتا و مردمانش، به توصیف آداب عزا و 
عروسى مردم، گویش و ضرب المثل هاى اهالى روستا 
و همچنین آداب غذایى و نحوه لباس پوشیدن مردم 
روستا مى پردازد. به این موارد باید قدرت قلم جلال 
آل احمد و البته توانایى ویژه او در نوشتن متن هایى 
جذاب و در عین حال ساده را هم باید اضافه کنید تا 
دقیقا متوجه شوید سفرنامه کوتاه و مختصر اورازان 
یــک کلاس درس سفرنامه نویســى بــراى همه 

دوستداران ثبت و ضبط چنین خاطراتى است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

اهالــى اورازان ویژگــى  منحصر به فرد و جالبى دارند. ویژگى هایى که جلال در ســفرنامه اش یکى از 
آنها را این گونه توصیف مى کند: «ســید بودن و اصیل بودن اورازانى ها نه تنها در همه طالقان، حتى در 
ســاوجبلاغ و تنکابن نیز شــهرت دارد و اورازانى هاى زیادى هســتند که پراکنده در نواحى اطراف از این 
اعتقاد عمومى معیشــت خود را مى گذرانند. حتى دعانویســى هم مى کنند. خانواده هاى زیادى هستند که 
سلسله نسب خود را پشت قرآن ها حفظ کرده اند. خانواده هاى دِه برحسب محل سکونتى که در دِه دارند 
به جوآر محله، میان محله و جیر محله منســوبند. جوآر محله اى ها متشــخص ترند و نســبه غنایى دارند و 
آن دیگران احترامى برایشــان قائلند. کدخدا همیشــه از جوآر محله اى ها انتخاب مى شود. آنچه که براى 
یک مســافر جالب به نظر مى رســد این اســت که «معصوم زاده» صورت یک امامزاده معمولى را ندارد. 
اهالى، نه از نظر قدسى که در این موارد موجب احترام است، بلکه همچون مقبره دو تن از پدران خود با 
آن رفتار مى کنند. نه چراغى در آن مى سوزد و نه شمعى دارند که بیفروزند. از این گذشته هر پیرمردى 

در اورازان با این خیال باطنى جهان را بدرود مى گوید که خود معصوم زاده اى است.»

تشــریفاتى که در اورازان براى عزا قائل مى شوند 
حتى از تشریفات عروسى هم مفصل تر است. جلال 
درباره تجربه اش از مواجهه با این مراســم خاص در 
اورازان مى نویســد: «در تابستان 1324 که دو ماهى 
در اورازان به سر مى بردم خبر مرگ یکى از روحانیون 
اورازانى که ســاکن تهران بود، ولى در همان فصل 
براى تبلیغ مذهب به مازندران رفته بود به دِه رسید. 
سیدجعفر که صاحب عزا به شمار مى رفت استطاعتى 
نداشت تا مراسم عزا را آبرومند برگزار کند. ناچار همه 

اهالى در عزا شــرکت کردند. شــرکت در مجلس عزا در ســه روز اول اختیارى بود، ولى روز سوم از یکى 
دو ساعت قبل از ظهر تمام اهالى از زن و مرد و بچه هر کدام در مجلس جداگانه اى حاضر شده بودند و 
سرظهر در مجلس مردها قارى «الرحمن» خواند. در آن روز تمام اهالى ده در مجالس جداگانه اى جمع 
بودند. در مجلس بچه ها درست مثل مکتب خانه، مردى چوب به دست در میان ایستاده بود و مواظبت 
مى کرد که کسى به سهم [ناهار] کسى دست درازى نکند. اگر روز سوم عزادارى به جمعه تصادف کند تا 
جمعه دیگر عزا را ادامه مى دهند. سلمانى ده سر صاحب عزا و یکى از خویشان نزدیک او را فى المجلس 

تراشید و به این طریق عزادارى را ختم شده تلقى کردند.»

غذاها هم یکى از بخش هایى است که مورد توجه 
آقاجلال بوده: «عموما پُرخورند، شاید از این نظر که 
مواد غذایى خوراك شان بسیار کم است. گوشت خیلى 
کم مى خورند، مگر گوسفندى یا بزى از کوه پرت شود 
و سنگ پایش را بشکند و مجبور باشند حلالش کنند 
تا گوشــتى به همه برســد. در این گونه موارد صاحب 
گوشت روى بام مى رود و گوشتى را که کشته است، 
جار مى زند: گوشت بز یا گاو یا هر چیز دیگر. اما شیر 

و ماست و دوغ و کشک و پنیر و محصولات دیگرى که از شیر مى گیرند فراوان است. غیر از اینها خوراك غالب 
اهالى نباتى اســت. همیشــه ارزن و گندم، گاهى برنج و خیلى به ندرت حبوبات دیگر. ســبزى هم که مى خورند. 
شورك، والک و آبشن بیش از همه در دسترسشان است. آش را روان و آبکى مى پزند که سبزى در میانش شناور 
است. حتى آن را هر روز به عنوان چاشت مى خورند. صبح ها از چایى خبرى نیست. چایى را روزى یک بار، عصر 

که از کار برمى گردند مى خورند. پلو هم مى خورند. اغلب به جاى برنج، ارزن را پلو مى کنند.»
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